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چكيده
سه گنبد يكی از بناهای دورۀ سلجوقی است كه به رغم داشتن ويژگی های خاص اين دوره، چندان مورد مطالعه قرار 
نگرفته است. تزيينات هندسی، كتيبه های كوفی در كنار ساير مشخصه های معماری، اين بنا را به عنوان يكی از مصاديق 
بناهای آرامگاهی قرن ششم قرار داده است. اگرچه اين بنا از حيث تزيينات و متن كتيبه ها توسط پژوهشگران پيشين تا 
حدودی مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات محدودی در ارتباط با ساختار معماری آن در دسترس است. با توجه به اينكه 
برخی عناصر معماری مقابر، به ويژه پوشش خارجی آن ها، در اثر بی توجهی در طول سال ها دچار تغييراتی شده اند، سؤالی 
كه در اين پژوهش مطرح می شود اين است كه ويژگی های معماری گنبد خارجی برج مقبرۀ سه گنبد به چه صورت بوده 
است؟ در اين راستا هدف از اين مطالعه، بررسی ساختار كالبد كنونی برج سه گنبد و بازشناسی ويژگی های شكلی، هندسی 
و تناسبات آن برای دست يافتن به ساختار اصلی بنا و درنهايت بازآفرينی بخش تخريب شدۀ بنا يعنی »خود« گنبد است. 
در اين مقاله، يافته های حاصل از تحقيقات ميدانی و مطالعات كتابخانه ای در قياس با نمونه های هم عصر و همسان 
مورد ارزيابی قرار گرفت. ازطرفی با نگاهی جزئی تر، تحليل های هندسی برای ارزيابی تناسبات سه گنبد در انطباق با 
برج مقبره های منطقه، در شكل گيری الگويی بديع از نظام هندسی در اين بناها و ويژگی های بارز پوشش خارجی آن ها 
مؤثر واقع شد. بر همين اساس، بر مبنای تحولات كالبدی صورت گرفته در برج مقبرۀ سه گنبد و وجوه مشترك ساختار 
معماری و هندسی آن با نمونه های مشابه، می توان به اين نتيجه رسيد كه اين بنا نيز درگذشته دارای گنبد خارجی، 

احتمالًا به صورت رُك، بوده است.
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پرسش های پژوهش
1. ساختار معماری برج مقبرۀ سه گنبد دارای چه ويژگی هايی است؟

2. ساختار كالبدی گنبد تخريب شدۀ برج مقبرۀ سه گنبد به چه شكل و فرم معماری است؟

مقدمه
در دورۀ اسلامی در ميان زيرمجموعه های معماری، بناهای آرامگاهی از جايگاه ويژه ای برخوردارند و بخش قابل  توجهی 
از بقايای معماری قديم را شامل می شود )عقابی 1376، 11(. حضور تعداد زيادی از اين بناها در بسياری از كشورهای 
اسلامی نشان از جايگاه ويژه اين ابنيه در جامعه اسلامی دارد. در ايران نيز بناهای آرامگاهی در شمار پرتعدادترين آثار 
معماری قرار دارد. در اين مقابر اجساد يا در زير سنگ قبر منقش در مركز اتاق و يا در دخمه هايی طاق دار موسوم به 
سرداب دفن می شدند )ويلبر 1346، 37(. اين دسته از آرامگاه ها ازجمله بهترين نمونه های آرامگاهی ايران هستند كه 
تاكنون به همراه تزيينات هندسی و كتيبه های تاريخی سالم برجا مانده اند )عقابی 1376، 229(. منطقۀ شمال غرب ايران 
ازجمله مناطقی است كه بناهای مذهبی و آرامگاهی زيادی را در خود جای  داده است. ازجمله بناهای عصر اسلامی اين 
منطقه می توان به برج مقبرۀ سه گنبد اشاره كرد؛ مقبرۀ مورد نظر در دسته برج های مقبره ای يا مقابر برجی شكل جای 
می گيرد كه عمده ترين و رايج ترين نوع آرامگاه های ايران در دوران اسلامی محسوب می شدند كه دارای پلان های 
متنوعی از قبيل مربع، مدور و چندوجهی و ويژگی های مشتركی چون گنبد بلند خارجی هستند كه در پوشش با يكديگر 

متفاوت بوده اند و تأكيد بر بلندای ساختمان نسبت به عرض آن است )هيلن برند 1380، 1227(.
در ارتباط با مقابر دورۀ سلجوقی و ايلخانی مطالعات متعددی به انجام رسيده است. درزمينۀ بررسی تاريخی و كالبدی 
اين بناها می توان به آثار محققان خارجی همچون پوپ )1969(، هيلن برند )1380( و ويلبر )1346( اشاره كرد. همچنين 
دانشوری )1390( مطالعات قابل توجهی دربارۀ مشخصه های معماری، سبك شناسی و سير تحول اين بناها انجام داده 
است. درزمينۀ بررسی سبكی و دسته بندی مقابر آذربايجان نيز می توان به دو مقالۀ »معرفی سبك مقبره سازی متصوفۀ 
آذربايجان« )حسينی 1389( و »تحليل باستان شناختی بناهای آرامگاهی آذربايجان )شرقی و غربی( از دورۀ سلجوقی تا 
صفوی« )معروفی اقدم و خسروی 1393( اشاره كرد؛ اما به طور خاص، بنای سه گنبد توسط معدودی پژوهشگران مورد 
بررسی قرار گرفته است. نصرت الله مشكوتی )1345، 9( در كتابی با عنوان فهرست بناهای تاريخی و اماكن باستانی 
ايران، به صورت مختصر به توصيف اين بنا پرداخته است و در ادامه اظهار می كند كه اين بنا در گذشته دارای گنبد رفيع 
و تزيينات رنگی بوده است. آندره گدار نيز دربارۀ مشخصات معماری اين بنا و نيز تزيينات آن مطالب ارزشمندی عنوان 
كرده است؛ بااين حال او معتقد است كه گنبد اين برج مشابه برج های مراغه بوده است و كمترين اثر از رنگ در بنا ديده 
نمی شود )گدار 1371، 315(. علاوه بر آن، در مطالعات صورت گرفته در سال های اخير دربارۀ اين بنا، ضمن مرجع قرار 
دادن تحقيقات پيشين، تنها به معرفی جوانب كلی معماری سه گنبد پرداخته  شده و پژوهشی در راستای شناسايی فرم 

گنبد اين بنا انجام نگرفته است )مشكور 1349؛ كاويانپور 1378؛ انزلی 1384؛ افشار سيستانی 1382، ج. 1(.
با مرور منابع مختلف دربارۀ شكل و فرم معماری برج مقبره ها و بررسی نمونه های مشابه موجود، آنچه مشهود است 
اين بناها دارای گنبدی با ارتفاع بلند بوده و اين مهم در بين اكثريت محققان موضوعی پذيرفته شده است؛ لذا در اين 
پژوهش با علم بر اين موضوع و بدون لحاظ رد و اثبات آن و با فرض وجود گنبد بيرونی »خود« در برج مقبرۀ سه گنبد 
نسبت به بررسی شكل و فرم كلی بنا اقدام شده است. در پژوهش های صورت گرفته تاكنون، تحولات كالبدی سه گنبد، 
به خصوص گنبد تخريب شدۀ آن، به صورت نظام مند مطالعه نشده و درنتيجه تحليل روشنی از تناسبات و ابعاد پوشش 
خارجی اين بنا به دست نيامده است. در اين زمينه، با فرض بر تداوم الگوی مشابه معماری در سنت مقبره سازی شمال 
غرب ايران، به بررسی مشخصات معماری و تحولات كالبدی سه گنبد پرداخته می شود كه هدف از اين مطالعه، بازآفرينی 
فرم اوليۀ گنبد تخريب شدۀ اين بنا با اتكا به اسناد تاريخی، بررسی تناسبات هندسی و مطالعات تطبيقی است كه به ارائۀ 
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تصوير روشنی از شكل و فرم گنبد احتمالی موجود كمك خواهد كرد.
در اين مقاله با توجه به جنس و نوع موضوع نظير هندسه موجود در بنا، شواهد و بقايای معماری و مستندات تاريخی، 
از روش توصيفی ـ تاريخی )بررسی اسناد و گزارش های محققان و باستان شناسان( و توصيفی ـ تطبيقی )مطالعۀ بناهای 
هم عصر و يا هم شكل و بررسی سير تحول اثر با نمونه های مشابه( استفاده می شود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت 
كتابخانه ای و ميدانی است كه با رويكردی قياسی مورد تجزيه  و تحليل قرار گرفته اند. با توجه به اينكه امكان گمانه زنی 
از بقايای معماری ممكن نبود، درنهايت بررسی های صورت گرفته در هر بخش مورد مقايسه قرار گرفت و با تطبيق 

جزئيات مطرح شده، تصويری از گنبد احتمالی اين بنا ارائه شد.

1. موقعيت برج مقبرة سه گنبد در شهر اروميه
براساس تصاوير موجود مربوط به اواخر دورۀ قاجار و اوايل دورۀ پهلوی سه گنبد قبل از گسترش شهر به خارج از برج 
و باروی شهر در سال 1312ش به فاصلۀ حدود پانصدمتری از آن، نزديك دروازۀ بازار باش در جنوب غربی شهر واقع 
 شده بود )گدار 1371، 316(. اين بنا خارج از محدودۀ شهر و در ميان مزارع و باغات قرار داشت و پيرامون آن را گورهای 
قديمی در بر گرفته بود. شايد به سبب عدم شناخت مدفون اين بقعه، عدۀ زيادی به تصور قداست محل در آنجا دفن 
شده باشند )انزلی 1384، 197(. طبق عكس هوايی سال 1335ش و تصوير تهيه شده توسط بارونس ماری ـ ترز اولنز 
د ـ شخوتن،1 طی اين سال ها، در اطراف اين مقبره ساخت وسازهايی شكل  گرفته و بنا در اين سال ها دارای محوطۀ 
اختصاصی خود بوده و به واسطۀ معبری به جادۀ فرعی شهر با روستاهای اطراف متصل می شد. آنچه از نقل قول مردم 
محل حاصل می شود در اين ايام اين بنا مورد احترام بوده و مردم )به ويژه زنان( برای زيارت و طلب شفاعت به آنجا 
مراجعت می كردند. هم اكنون اين بنا در منطقۀ چهار شهرداری، حدفاصل خيابان های جانبازان )استاد برزگر(، راهنمايی 
و رسالت، نزديك مركز شهر و در مجاورت بافت تاريخی اروميه قرار دارد و ساختمان های بسياری آن را احاطه كرده 

است )تصوير 1(.

تصوير 1: بالا سمت راست. موقعيت سه گنبد در عكس هوايی سال 1335. بالا سمت چپ. موقعيت سه گنبد در ميان باغات اروميه 
در دهۀ سی هجری شمسی. عكس از بارونس ماری ـ ترز اولنز د ـ شخوتن كه هم اكنون در موزۀ خاور نزديك هاروارد2 نگهداری 

می شود. پايين. موقعيت سه گنبد در ارتباط با بافت قديمی و شهر اروميه
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2. تاريخ بنا و ابهامات در مورد آن
اين بنا با توجه به شكل و فرم معماری، مصالح به كاررفته، تزيينات كارشده و كتيبه های موجود در آن، متعلق به دورۀ 
سلجوقيان است. بنا به دستور اميری به نام شيشقاط المظفری و به دست شخصی به نام منصور بن موسی كه نام آن 
در دو كتيبه متفاوت ذكر شده، بنا گرديده است )تصوير 2(. با توجه به بررسی های اوليه، از اين امير به صراحت نامی در 
تاريخ ذكر نشده، فقط در كتاب راحة الصدور و آیة السرور راوندی به صورت گذرا از او اسم برده شده است. نام معمار بنا 
نيز در دو كتيبه ذكر شده كه متن كتيبۀ اول اين چنين است: »عمل العبد الضعيف منصور بن موسی.« در كتيبۀ دوم كه 
با پيشوند »رحم الله« آغاز شده از او اينچنين ياد می شود: »رحم الله لمن؟ بنا منصور بن موسی« )قوچانی 1395، 43(. 

تصوير 2: تصوير كتيبه های حاوی نام معمار برج سه گنبد

نام اين بنا يكی از نقاط مبهم آن است كه نمی توان به صراحت در مورد آن اظهار نظر كرد. راجع به اين بنا ديباج 
)1345، 84( در كتاب آثار تاريخی آذربايجان چنين می نويسد: »بنای تاريخی سه گنبد طبق نظر باستان شناسان در سال 
580 هجری )قمری( بنا شده و عبارت از مقبره ای است به شكل برج. بنا بر عقيدۀ بعضی از مورخان، اين بنا آتشكدۀ 
زردشتيان بوده كه پس از هجوم اعراب به ايران و نفوذ آنان در آذربايجان متروك مانده و به تدريج رو به خرابی گذاشته 
بوده است«؛ ولی تاكنون هيچ گونه سند معتبری مبنی بر صحت ادعای آن ها نيست. بنا بر گفتۀ عموم مردم، در گذشته 
اين بنا به دليل دارا بودن سه گنبد، به اين نام خوانده  شده است؛ حال آنكه با توجه به قرارگيری اين برج مقبره در منطقۀ 
ترك نشين و رايج بودن نام هايی همچون اوچ3 گوزلی كورپوسی4، اوچ تپ لر5، اوچ قبيرلر6 و...، استفاده از كلمۀ »سه« در 
اين منطقه بعيد به نظر می رسد )فری 1400(.7 ديباج همچنين اظهار می كند كه »بعضی از مورخين راجع به وجه  تسميۀ 
اين بنا قائل اند كه دو بنای ديگر نيز در مجاورت ده چه ريق در اطراف قصبۀ شاپور وجود داشته كه مجموعۀ اين سه 
بنا را در قديم سه گنبد می ناميدند« )1345، 84(.8 انزلی  نيز معتقد است: »شايد همين برج موجود كه از دو طبقه ساخته 
 شده و در سابق طبقۀ سومی هم داشته كه براثر مرور زمان از بين رفته است« )1384، 197(. درنهايت در طی تحقيقات 
صورت گرفتۀ محلی، برخی از افرادِ محلی از اين بنا تحت عنوان سو ـ يومت9 يادكردند. ذكر اين نكته از اين لحاظ حائز 
اهميت است كه سو10 در زبان تركی به معنی آب است و اگر پذيرفته شود كه در كنار اين برج چشمه يا نهری بوده، 

می توان اين مورد را نيز در كنار وجوه تسميه مطرح كرد.

3. بررسی كالبد معماری بنا در مقايسه با مقابر هم عصر و همسان
آنچه در ارتباط با مقابر و بناهای آرامگاهی قابل  تأمل است، افزايش ساخت وساز اين بناها هم زمان با ورود سلجوقيان به 
ايران و شروع حكمرانی آنان بود )معروفی اقدم و خسروی 1393، 88(. در اين ميان در منطقۀ آذربايجان براساس آثار 
به جامانده و منابع موجود، شروع ساخت مقابر از سدۀ ششم هجری قابل  پيگيری است. براساس كتيبه های موجود بر روی 
مقابر در منطقۀ آذربايجان، گنبد سرخ به تاريخ 542ق كهن ترين مقبرۀ اين منطقه بوده و پس  از آن برج مدور به تاريخ 
563ق، سه گنبد به تاريخ 580ق و گنبد كبود به تاريخ 593ق ديگر مقابر ساخته شده در دورۀ سلجوقی هستند. ازآنجاكه 
آذربايجان در دورۀ سلجوقی قرارگاه عمليات جهاد مسلمين عليه دولت بيزانس بود، طبعاً مكانی برای گراميداشت ياد 
شهدا و فرماندهان بود )مرادی، عمرانی، و موسوی حاجی 1398، 110(؛ بنابراين آرامگاه های اين دوره در آذربايجان به 
دو دسته مقابر برجی غيرمذهبی و مذهبی تعلق دارند و همان طور كه هلين برند اشاره دارد، در اين دوره بخش عمده ای 
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از آرامگاه ها برای پادشاهان و حاكمان وقت ساخته می شد و آرامگاه های امامان شيعه به ندرت در شمار اين برج های 
مقبره ای قرار می گيرد )كيانی 1379، 73(.

در اين منطقه مقبره ها اغلب با پلان های گوناگون ازجمله مدور، مربع و چندضلعی احداث  شده اند. در همين راستا 
پراكندگی گونۀ مقبره در آذربايجان كه عموماً دارای پلان مدور بوده اند، نسبت به ساير گونه های معماری قابل توجه 
است. در اولين نگاه تمايز معماری قابل توجهی ميان مقابر سلجوقی و ايلخانی اين منطقه وجود ندارد؛ تا آنجا كه می توان 
سبك معماری مشابهی برای آن ها قائل شد. با توجه به اين ديدگاه و با فرض تداوم اصول معماری مقابر دوران سلجوقی 
می توان چنين گفت كه در آذربايجان ارتفاع مقابر دورۀ ايلخانی نسبت به دورۀ سلجوقی افزايش يافته و همچنين ازنظر 
طرح و نقشه نيز از حالت يكنواختی خارج می شوند. قوی برج11 در مراغه12 )نيمۀ دوم قرن هشتم هجری(، بقعۀ ميرخاتون 
در سلماس13 )قرن هشتم هجری(، بردع توربسی )1343/722( در كشور آذربايجان و برج الله الله ورزقان )اواخر قرن 
هشتم هجری( ازجمله مقابر ساخته شدۀ مربوط به دورۀ ايلخانی در منطقۀ آذربايجان هستند كه به صورت مدور و دارای 

ارتفاع زياد همراه با تزيينات كاشی كاری در جدارۀ بيرونی می باشند.
پلان خارجی سه گنبد دايره شكل و پلان داخلی آن به شكل مربع است. محمدجواد مشكور  در اين راستا می نويسد: 
»دليل مهارت معمار سه گنبد آن است كه در برجی استوانه ای شكل، قبلًا اتاقی مربعی شكل تعبيه كرده و مجدداً تربيع بنا 
را با تدابير معماری مبدل به تدوير كرده، سپس گنبد را بر آن برافراشته است« )1349، 413(. پلان مدور اين بنا با يك 
ورودی، مشابه تركيب پلان اكثر برج مقبره  های سلجوقی و پيش از آن در محور شمالی كشور ازجمله رادكان غربی واقع 
در گرگان )407ق/ 1017م(، لاجيم در سوادكوه )413ق/ 1022م(، پير علمدار )417ق/ 1026م( و چهل دختران )446ق/ 
1054م( در دامغان، رسكت )قرن 5/ قرن 11( و برج مدور در مراغه )563ق/ 1168م( است. حال آنكه در اكثر مقبره های 
دورۀ ايلخانی و بعد از آن مانند شيخ حيدر در مشكين شهر )احتمالًا قرن 14/8(، بردع توربسی و برج الله الله اردبيل )قرن 
8ق/ 14م( تركيب متفاوتی از فرم پلان مدور ارائه می شود كه برخلاف پلان سه گنبد دارای دو يا چهار ورودی هستند. 
تمركز بر پلان مدور جنبه های كاربردی فراوانی داشته است؛ ازجمله آنكه در چنين حالتی گنبد بدون واسطه و بدون نياز 
به تمهيدات ويژه ای در ناحيۀ انتقالی، مستقيماً بر روی ديوارهای باربر قرار خواهد گرفت؛ ازطرفی، توزيع نيرو و تنش 
حاصل از بارگذاری در اين مقابر نسبت به نمونه های چندضلعی كه تنش در نقاط خاصی متمركز است، بسيار قابل توجه 

خواهد بود )مرادی 1399، 137(.
جدول 1: پلان مدور با يك، دو و چهار ورودی در نمونه های دوران پيش از سلجوقی، سلجوقی، ايلخانی و بعد از ايلخانی

رسكتچهل دخترانپير علمدارلاجيمرادكان غربیبنا

تاريخ ساخت
قرن 1017/4071022/4131026/4171054/44611/5قمری/ميلادی

پلان

برج الله اللهبردع توربسیشيخ حيدرسه گنبدمدوربنا

تاريخ ساخت
قرن 1343/72214/8احتمالًا قرن 1168/5631184/58014/8قمری/ميلادی

پلان
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طرح پلان های همكف برج مقبره  ها هرچه كه باشد، مهم ترين وجه مشخصۀ آن ها تأكيدی است كه بر ارتفاع آن 
رفته و با محدوديت و فشردگی نسبی فضای داخلِ آن ها، اين ارتفاع نمود بيشتری پيدا می كند. نتيجۀ اين امر اختلاف 
ميان عرض و ارتفاع آن است كه معمولًا نسبت آن 1:3.5 ـ 1:5.5 است )كيانی 1379، 72(. سه گنبد از دو بخش 
سردابه )دخمه( و اتاق مزار تشكيل  شده كه هريك از اين فضاها دارای ورودی مستقل است. درب كوچك طبقۀ اول 
1/4 متر ارتفاع دارد؛ حال آنكه طبقۀ دوم دارای مدخلی به ارتفاع 1/8 متر است و نظير گنبد مدور و قوی برج در مراغه 
در چهارچوبی با تزيينات غنی بر بدنۀ مدور، محاط شده است. نظير ديگر برج مقبره های منطقۀ آذربايجان )كبود، مدور، 
گنبد سرخ، گنبد غفاريه، قوی برج، برج الله الله ورزقان، مؤمنه خاتون و بردع توربسی(، اين بنا نيز متشكل از زيربنايی 
است سنگی و بلند )به ارتفاع 3/60 متر( كه بر آن ساختمانی آجری كه فضای اصلی بنا را شامل می شود، ساخته  شده 
است )جدول 2(. ديوارۀ سنگی سردابه در سه گنبد پشت پوشش آجری آن قرار گرفته و فقط قسمتی از آن در پای ديوار 
نمايان است. سنگ های به كاررفته در اين قسمت از معادن منطقۀ قره آغاج )حومۀ اروميه( به  دست  آمده كه از نوع سنگ  
رسوبی خاكستری رنگ با تراش معروف به مالون است و در اكثر بناهای قديمی و جديد نيز به كار رفته است )از آن جمله 
می توان به سنگ های به كاررفته در پای كار گنبد خانۀ مسجدجامع اروميه اشاره كرد(. بخش دوم يا فوقانی بنا كه از روی 
قسمت سنگی شروع  شده و تا انتها و رخ بام ادامه يافته، از آجر با ملات گچ ساخته  شده است. كف بنا نيز در حال حاضر 
در طی اقدامات حفاظتی مرمتی در هر دو طبقه با آجر كف و ملات گچ سنتی14 مفروش شده است؛ به طوری كه روی 
گنبد اول كنوبندی انجام  شده و درنهايت سطح آن با ماسه يا خاك پر شده و پس از تسطيح روی آن كف سازی انجام 
 شده است. ساخت مايۀ ديگر كه در اين بنا مورد استفاده قرار گرفته، گچ است. در فضای داخل اين گونه بناها حداقل 
تزيينات به كار رفته است؛ به طوری كه در اين بنا نيز تنها اندود به كاررفته در داخل بنا از جنس گچ بوده كه شايد در لايۀ 

زيرين آن از گچ  و خاك و يا كاهگل استفاده  شده باشد.
جدول 2: تركيب مشابه معماری در نوع پلان و مقطع در مقابر با فواصل مختلف زمانی و مكانی

ميرعلی/ ويسل لیگنبد كبود/ مراغهمؤمنه خاتون/ نخجوانسه گنبد/ اروميهبرج مدور/ مراغهبنا

تاريخ ساخت 
704/ 5931305/ 5821197/ 1186 580/ 5631184/ 1168ميلادی/قمری

پلان

  

برش

3. 1. دخمه يا سردابه
دخمه دارای پلان مربع شكلی است كه پوشش آن تاق تركين با ارتفاع كم است؛ به طوری كه حركت انسان به صورت 
ايستاده در گوشه های بنا را با مشكل مواجه می كند. اين فضا به وسيلۀ درگاه طاقی با ارتفاع كم با قوس تيزه دار در سمت 
تقريباً شمال با بيرون در ارتباط است. نور اين فضا از طريق دو نورگير كه در طرفين آن در ديوار تعبيه  شده )غرب و 
شرق( تأمين می شود )تصوير 3(. پوشش اين بنا از نوع تركين خاصی است كه با تفاوت های اندكی در فرم و سازه در 
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پوشش برخی از سردابه های بناهای هم عصر به كار رفته است. از خصوصيات آن تبديل پلان مربع به دايره بدون اجرای 
گوشه سازی است. طاق با كنار هم قرار گرفتن چندين تركه )پای اين تركه ها بر روی ديوارۀ سنگی زيرين قرار گرفته 
است( شكل می گيرد كه كل تركه ها در يك سطح دايره ای شكل به هم می پيوندند. در حدفاصل تركه ها، كروم های 
گچی وجود دارد كه در دل اين تركه ها قرار گرفته ولی نقش سازه ای ندارند و صرفاً به عنوان شابلون از آن ها استفاده  شده 
است. پوشش اين فضا در سال 1374ش مورد بازسازی قرار گرفت كه در اين مداخله شايد فرم اوليۀ خود را از دست  داده 

و ممكن است پيش تر اندودی هم بر روی اين پوشش قرار داشته كه امروزه از بين رفته است.

3. 2. اتاق مزار
اتاق مزار فضای مربع شكلی است كه به وسيلۀ گنبدی پوشش داده  شده است. ارتفاع اين فضا نسبت به دخمه بسيار زياد 
است و دارای طاق نماهايی با قوس تيزه دار است كه با كمی عقب نشستگی در ديوارۀ فضا خودنمايی می كند. اين فضا نيز 
به وسيلۀ يك ورودی در سمت شمال با بيرون در ارتباط است و نور آن از طريق دو روزن )غرب و شرق( كه در سطح 
پايين  ديواره ها، هم تراز با كف كه در داخل ديوار ايجاد شده، تأمين می شود )تصوير 4(. پوشش اين فضا از نوع عرقچين 
است كه بخش های عمدۀ آن پيش تر تخريب  شده بود كه دوباره بازسازی  شده )احتمالًا 1339ش( و شايد به همين 
دليل، زير گنبد را اندود نكرده اند. فناوری تبديل مربع به پايۀ دايره ای گنبد به وسيلۀ نوع خاصی از پتكانه صورت می گيرد 
كه از مجموعه تاسه های آجری تشكيل يافته است. از نمونه های زندۀ اين نوع گوشه سازی می توان به گوشه سازی گنبد 
مسجدجامع اروميه، گلپايگان، مرند و گنبد سرخ مراغه اشاره كرد. در ضلع روبه روی ورودی، آثاری از يك محراب وجود 
دارد كه با گچ اجرا شده ولی بخش های زيادی از آن از بين رفته و فقط قسمتی از بالای آن باقی  مانده است كه فرم 

كلی را القا نمی كند.

تصوير 3: بالا راست: پلان دخمه، بالا چپ: سه بعدی فضای داخلی، پايين راست: تصوير سردابه، پايين چپ: تصوير پوشش فضا
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سردر اين فضا قاب مستطيل شكلی است كه در ارتفاع تقريباً 2/5 متری از سطح زمين قرار گرفته است. نكتۀ مهم 
درخصوص اين فضا، نحوۀ ارتباط آن با سطح زمين است كه هيچ عنصر معماری اصلی بنا اين وظيفه را بر عهده ندارد؛ 
در حال حاضر اين ارتباط از طريق پلكان فلزی جديد انجام می شود. با نگاهی به برج مقبره  های شمال غرب كشور )برج 
مدور و گنبد غفاريه( اين نظر قوت می گيرد كه ارتباط اين فضا با سطح زمين بدون هيچ عنصر معماری صورت می گيرد 
كه علت اين امر مستلزم مطالعه ای مجزاست. حال آنكه در برج مقبره  های موجود در آناتولی15 )مقبرۀ ملك قاضی16 و 

مقبرۀ دنر17 در كايسری) و آذربايجان )مؤمنه خاتون در نخجوان( دسترسی به واسطۀ پله انجام می گيرد )تصوير 5(.
  

تصوير 5: نحوۀ دسترسی به اتاق مزار در برج مقبره  های شمال غرب كشور. به ترتيب از بالا راست: سه گنبد، ميان: برج مدور و چپ: گنبد غفاريه
نحوۀ دسترسی به اتاق مزار در برج مقبره های آناتولی و آذربايجان. به ترتيب از پايين راست: ملك قاضی، ميان: مقبره دنر و چپ: مؤمنه خاتون

تصوير 4: راست. پلان، ميان: پوشش فضا، چپ: گوشه سازی
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3. 3. نمای بنا
آنچه فرم كلی بنا نشان می دهد، استوانه ای است كه بر بدنۀ بخشی از آن صفحه ای تخت الحاق شده است كه ارتفاع آن 
از كف تا 1/5 متری رخ بام ادامه دارد و محل استقرار ورودی بناست )تصوير 5(. همان طور كه پيش تر اشاره شد، بنا بر 
روی يك پی و كرسی چينی سنگی قرار گرفته است و ديوارهای آجری بنا بعد از اين ارتفاع شروع می شود. دو ورودی 
بنا درست در يك امتداد بر روی  هم قرار گرفته اند؛ اين فرم قرارگيری ورودی ها در نما در بناهای هم عصر كمتر به  كار 
رفته است )ورودی سردابه های برج های مراغه در ضلع ديگری است(. سراسر بدنۀ آجری بنا مزين به خطوط كوفی بنايی 
است كه با اسم مقدس الله متبرك گشته است. اين تزيينات به واسطۀ تغيير رنگ ملات بين بندهای آجر ايجاد شده و 
بنا بر اظهارات قوچانی )1395، 40( ممكن است در اصل در بدنۀ اين بنا نوشته ای نباشد و فواصل بين آجرها باعث ديده 

شدن اين شكل ها شده است.
سردر اين برج نيز مزين به نقوش هندسی و كتيبه هايی است كه خطوط و طرح های آن به وسيلۀ سنگ هايی كه به 
شكل آجر تراشيده و در قالب های مخصوص معرق شده اجرا شده است )تصوير 6(. با وجود اينكه در اواخر دورۀ سلجوقی 
كاربرد تزيينات كاشی فيروزه ای شروع و رواج يافته بود، در مقبرۀ سه گنبد كوچك ترين اثری از كاشی كاری ديده نمی شود 
)گدار 1371، 313(. اين تزيينات داخل يك قاب مستطيلی واقع و بر روی سكويی سنگی قرار گرفته است. يك سطح 
تزيينی با زاويه ای قائم به سطح تزيينی ديگر متصل می شود و رديف های آجری اين سطوح را از يكديگر جدا می كند. 
در سه نقطه از اين قاب تزيينی كتيبه هايی به خط كوفی اجرا شده كه نام معمار، بانی احتمالی و سال احداث بنا در آن ها 
مشخص  شده است )قوچانی 1395، 42(. در تصويری كه آندره گدار از اين قاب تزيينی در كتاب آثار ايران منتشر كرده 
است )تصوير 7( خطوط قالب ها و پشت كار كتيبه هايی كه آسيب  ديده اند، به وضوح ديده می شود. به طوركلی سيستم 
اجرايی اين تزيينات به اين شكل است كه ابتدا سنگ ها با فرم ها و ابعاد متناسب طرح تراشيده می شوند و سپس به صورت 
برجسته در قالب های خاص خود قرار می گيرند. داخل اين قالب ها دوغابی از مخلوط آهك، ماسه و گچ ريخته می شود 

و بعد از پرداخت، در محل مورد نظر به صورت موزاييك نصب می شود. 

تصوير 6: بالا راست. نمای كلی بنا. بالا چپ. قاب تزيينی در 
حال حاضر. پايين. سيستم اجرای تزيينات سنگی سه گنبد

تصوير 7: تصوير قاب تزيينی پيش از مرمت كه خطوط قالب ها و پشت كار 
كتيبه ها ديده می شود )گدار 1371، 313(.
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در اقدامات مرمتی چند دهۀ اخير، رخ بام بنا سامان دهی شده و با آجرهايی كه كمی بيرون زده خودنمايی می كند؛ 
حال آنكه بررسی تصاوير سنوات گذشته نشان می دهد كه بنا دچار تغييراتی اساسی در اين قسمت شده است. به نظر 
می رسد دورتادور بدنه بالای قاب تزيينی ذكرشده، تزييناتی وجود داشت كه براثر تخريب و مرمت های اخير، امروزه 
هيچ اثری از آن ها نيست. اگر گنبد احتمالی اين بنا را در نظر بگيريم، اين تزيينات زير گنبد، دورتادور بدنه را تا ارتفاع 
حدود يك متری می پوشاند كه در تصاوير قديمی محل اين تزيينات مشخص است. با بررسی نحوۀ چيدمان آجرهای اين 
قسمت و سيستم اجرای مشابه در بناهای متأخر ازجمله مقبرۀ شيخ حيدر واقع در مشكين شهر و بردع توربسی )تصوير 8( 
كه در دو مورد آخر بيشتر تزيينات و كتيبه ها حفظ  شده اند، می توان چنين فرض كرد كه اين قسمت در بنای سه گنبد نيز 
براساس شواهد معماری پشت كار )داغ كتيبه( كتيبه های احتمالی كه اكنون از بين رفته اند، وجود داشته است )تصوير 7(. 
قابل  ذكر است كه سيستم اجرای آجرهای پشت كتيبۀ سردر ورودی، كه در تصوير تهيه شده توسط گدار قابل مشاهده 

است، نيز شرايط مشابهی را نشان می دهد. 

تصوير 8: چيدمان آجرهای پشت كار كتيبه ها، به ترتيب از سمت راست: سه گنبد )آرشيو بنياد ايران شناسی استان آذربايجان غربی(، 
)Tavakoli and Cinmarasi 2020, 263( و بردع توربسی )شيخ حيدر )پوپ 1969، 343

3. 3. 1. پوشش گنبد
مقابر برجی در شكل اوليۀ خود به صورت استوانۀ بلندی است كه پوششی مخروطی شكل يا به اصطلاح، رُك آن 
را می پوشاند. اين نوع بنا در سه سدۀ بعد هم زمان با حكومت سلجوقيان، مبنای يكی از فرم های اصلی معماری 
مقابر در ايران و سپس در آسيای صغير شده است )رايس 1381، 66(. گنبد رُك كه به صورت هرمی و يا مخروطی 
است، غالباً بر روی يك  پايۀ استوانه ای و يا منشوری قرار می گيرد. معروف ترين اين نوع، گنبد قابوس )397ق/ 
1007م( در شهری به همين نام در استان گلستان است و از بهترين نمونه های معماری قرن چهارم هجری قمری 
محسوب می شود كه پوشش خود را مرهون وضعيت جغرافيايی شمال ايران دانسته اند )مرادی، عمرانی، و موسوی 
با پوشش گنبدی  باوجود تنوع در نوع پوشش برج مقبره ها، مقابر  انجام شده،  با بررسی های  حاجی 1398، 118(. 
رُك از نوع غالب بوده كه بيشترين آن ها در محور شمالی ايران )گنبد قابوس، لاجيم، رسكت، رادكان شرقی و 
نخجوان  اظهر(،  امامزاده  و  قربان  )برج  غرب  كبود(،  )گنبد  غرب  علی آباد(، همچنين شمال  و  علاءالدوله  غربی، 
)مؤمنه خاتون و يوسف بن قيصر(، آذربايجان )بردع توربسی، آرامگاه ميرعلی18 )704ق/ 1305م(، مقبرۀ گلستان 
و يحيی بن محمد الحج( و آناتولی )مقبرۀ امير باييندر19، مقبرۀ حليمه خاتون20، هانده خاتون و چيفته كومبت21( 
قابل  پيگيری هستند )تصوير 9(. در اكثر اين مقابر، گنبد از دو پوستۀ جدا از هم با پوستۀ داخلی معمولًا با مقطعی 
بيضی يا نيم دايره و پوستۀ خارجی مخروطی و يا هرمی بر روی مقطع دايره و يا چندضلعی منظم شكل می گيرد. 
با اين شيوه از يك سو گنبد داخلی از رطوبت محفوظ مانده و ازسوی ديگر، آزادی عمل در مرتفع ساختن گنبد 
خارجی بر عظمت بنا می افزايد؛ همچنين گنبد داخلی در ارتفاع كمتر تزييناتی را كه بر آن نقش می بندد، بهتر به 

معرض نمايش می گذارد.
درخصوص برج مقبره های منطقۀ آذربايجان، اين نظريه قابل ارائه است كه اين مقابر ازنظر نقشه، پلان، تزيينات، 
شيوۀ ساخت گنبد و ساير ويژگی ها بيشتر تحت تأثير بناهای اوليه در محور شمال شرق ـ شمال غرب كشور، آذربايجان 
و شرق آناتولی بوده اند. مقابر محلی بازمانده از دوره های بعد در اين منطقه نيز اين نظريه را قوت می بخشد؛ مقابری 
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كه در دوره های بعد )به ويژه در دورۀ ايلخانی و صفويه( در اين منطقه ساخته  شده اند )تصوير 10(، اغلب با پلان های 
چهارضلعی و دايره ای، دارای يك ورودی و بر روی سكويی قرار دارند. نكتۀ حائز اهميت، نوع گنبد يا سقف مخروطی 
است كه در اكثر اين مقابر به  كار رفته است و از اين نظر تفاوت اساسی با نمونه های مشابه در دوره های قبل ندارند. 
به طور كلی، به نظر می رسد ساخت اين نوع مقابر با پوشش گنبد رُك ادامۀ مقبره سازی دوره های قبل بوده است و بعد 

از آن دوره نيز ادامه پيدا كرده است.

تصوير 10: راست و ميان: برج های سنگی كليبر واقع در شهرستان كليبر )آرشيو ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان 
آذربايجان شرقی(، چپ: مقابر قبرستان روستای تمتمان متعلق به دورۀ صفوی در نزديكی شهر اروميه

4. بررسی تناسبات هندسی
استفاده از ترسيمات هندسی در هنر و معماری ايران سابقه ای طولانی دارد. طرح مايه های هندسی به ويژه در دورۀ 
اسلامی، برای معين كردن اندازه های بنا و به دست آوردن تناسبات مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است )نجفقلی  
پوركلانتری، اعتصام، و حبيب 1396، 115(. همواره روش های تحليلی مختلفی توسط پژوهشگران متعدد به منظور 
پی بردن به هندسۀ پنهان بناها به كار رفته است كه بدين ترتيب منطق شكل گيری اثر نيز تا حدی روشن  شده 
اردبيلی  پوراحمدی 1389؛ مهدی زاده، تهرانی، و ولی بيگ 1390؛ رضازاده  )نوايی و حاجی قاسمی 1390؛  است 
و ثابت فرد 1392(. در اين پژوهش نيز به تحليل هندسۀ موجود در بنای سه گنبد و چند نمونه از مقابر با پوشش 

تصوير 9: موقعيت پراكندگی گنبدهای رُك در محور شمال، غرب و شمال غرب ايران، جنوب آذربايجان و نخجوان و غرب آناتولی )آسيای 
صغير(. 1. رادكان شرقی؛ 2. گنبد قابوس؛ 3. رادكان غربی؛ 4. لاجيم؛ 5. برج علاءالدين؛ 6. امامزاده اظهر؛ 7. برج قربان؛ 8. گنبد كبود؛ 9. 

يوسف بن قيصر؛ 10. يحيی بن محمد الحج؛ 11. مقبرۀ گلستان؛ 12. بردع توربسی؛ 13. آرامگاه ميرعلی؛ 14. حليمه خاتون؛ 15. امير باييندر؛ 
16. چيفته كومبت
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گنبد رُك در منطقۀ آذربايجان و شرق آناتولی پرداخته می شود با اين هدف كه در بازسازی فرمی گنبد بنای مذكور 
و تعيين شكل احتمالی فرم آن مؤثر واقع شود. با توجه به قرارگيری سه گنبد در شمال غرب ايران و همسايگی 
منطقۀ قفقاز و شرق آناتولی در انتخاب نمونه ها سعی شده مواردی انتخاب شوند كه اولًا در مناطق حوزۀ فرهنگی 
و سياسی دورۀ سلجوقيان و ايلخانان بوده، ثانياً ساختار معماری مشابهی به لحاظ شكل و فرم، مصالح و سازمان 
فضای با بنای سه گنبد داشته و درنهايت، كمترين دخل و تصرف در كالبد معماری و به خصوص پوشش بيرونی 
آن ها اتفاق افتاده باشد.22 در اين  خصوص، برای دستيابی به تشابهات در هندسه و تناسبات معماری، نمونه ها با 
مؤلفه ها و شاخص های مشخص مورد استفاده در پژوهش های مشابه، مورد بررسی و تحليل قرار گرفته اند كه نتايج 

كار به شرح ذيل است:
با بررسی تناسبات ميان عرض و ارتفاع23 در بخش داخلی مقطع نمونه های مورد مطالعه، درمی يابيم كه در دو 
برج مقبرۀ حليمه خاتون و اوعلی كومبت در شرق آناتولی، »آهيانه« گنبد در ارتفاعی به نسبت تقريباً 1:1/6 )از كف 
اتاق مزار تا رأس آهيانه( قرار دارد كه اين نسبت برای برج مقبرۀ يوسف بن قيصر از دورۀ سلجوقی در نخجوان نيز 
صادق است؛ حال آنكه در دو مقبرۀ بردع و ميرعلی از دورۀ ايلخانی، ارتفاع تمام شدۀ »آهيانه« در نسبت 1:2 قرار 
گرفته است. اگر اين تناسبات در طراحی را به كليت طرح )خط بيرونی( تعميم دهيم، نسبت های جديدی به دست 
می آيد كه نشان دهندۀ نقاطی برای ارتفاع تمام شدۀ »آهيانۀ« گنبد در اين مقبره هاست. در اين راستا، برای بناهای 
بررسی شده در آناتولی، نسبت تقريباً  2:1/2 به دست می آيد )اين عدد نشان دهندۀ نسبت عرض به ارتفاع از كف 
دخمه تا رأس گنبد خارجی است(؛ درحالی كه سه برج مقبرۀ يوسف بن قيصر، بردع و ميرعلی به ترتيب نسبت های 
تناسبات  اينكه  برای  ادامه  در   .)11 )تصوير  می كنند  طی  گنبد  رأس  به  رسيدن  برای  را   1:3 و   2:1/6  ،2:1/5
مشخص تری دربارۀ بخش فوقانی اين بناها مشخص گردد، نسبت عرض به ارتفاع گنبدها نيز مورد سنجش قرار 
گرفت. همچنان كه در تصوير 11 قابل  ملاحظه است، به جز دو بنای اوعلی كومبت و حليمه خاتون كه دارای گنبد 
دوپوستۀ پيوسته هستند،24 در ديگر نمونه ها، كشيدگی ارتفاع گنبد بيشتر است و نسبت عرض به ارتفاع گنبد در اين 

مقابر تقريباً 1:1 است كه نشان دهندۀ كاربرد تناسبات مربع در بخش فوقانی است.
در ادامه به منظور بازشناسی ويژگی های شكلی، تناسبات و اندازه های احتمالی »آهيانه« و »خود« در برج مقبرۀ 
سه گنبد، از الگوهای يكسان در تحليل هندسه و تناسبات اين بنا ازجمله نسبت عرض به ارتفاع، سهم ارتفاع بخش 
فوقانی، تناسبات طلايی و ضرايب آن استفاده شد. همان طور كه در تصوير 12 ديده می شود، تناسبات كل و جزء بنا 
مورد بررسی قرار گرفته است. در اين راستا مربع پايه و گسترش آن در جهت عمودی، تناسبات تقريباً 1:2 از كف 
اتاق مزار تا رأس »آهيانه« را به وجود آورده است كه اين نسبت در برج مقبره های جمهوری آذربايجان نيز ديده 
شد. در ادامه با ترسيم تناسبات مربع در بخش فوقانی، گسترش تناسبات طلايی تا مستطيل 6√ و انطباق رأس 
به دست آمده در اين دو روش، با تناسبات 2:1/5، كه نشان دهندۀ نسبت ارتفاع به عرض در بخش خارجی بناست، به 
نظر می رسد كه فرم كلی گنبد بيشتر با اين رقم مرتبط باشد. بررسی تناسبات هندسی در سه گنبد نشان داد كه اين 
بنا بيشترين قرابت را با نمونه های موجود در جمهوری آذربايجان دارد؛ با لحاظ تعدد فرم رُك در خود گنبد نمونه های 
موردی و همچنين نتايج بررسی و تحليل هندسه و تناسبات معماری و... در ارتباط با شكل و فرم گنبد، اگرچه در 
حال حاضر گنبد خارجی آن فروريخته، به نظر می رسد كه پوشش بنای مذكور با توجه به شباهت زيادی كه ازلحاظ 
فرم، هندسه و تقسيمات فضايی با نمونه های موجود در جمهوری آذربايجان دارد، می تواند از نوع پوشش های سالم 

برج مقبره  ها در اين منطقه باشد.
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تصوير 11: بررسی نسبت عرض به ارتفاع در بخش های داخلی و خارجی مقاطع و بررسی تناسبات مربع در بخش فوقانی در برج مقبره های 
شرق آناتولی و جمهوری آذربايجان، به ترتيب از راست: ميرعلی، بردع توربسی، يوسف بن قيصر، اوعلی كومبت و حليمه خاتون
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نتيجه
طی دوران سلجوقی در منطقۀ آذربايجان سبك ويژه و مستقلی از معماری تدفينی به صورت مقابر برجی شكل تكوين 
يافته كه به رغم تشابهات ساختاری با مقابر هم عصر در ساير مناطق ايران، دارای برخی ويژگی های خاص خود است. 
با توجه به مجاورت اين منطقه با جمهوری آذربايجان و آناتولی آنچه مشهود است، تركيب مشابه معماری در ساختار 
كالبدی فضايی مقابر در اين مناطق، حاصل تأثير و تأثر متقابل بوده است. بررسی ها نشان می دهد كه »خود« گنبد 
نمونه های موجود در اين منطقه عمدتاً دچار تخريب  شده درحالی كه نمونه های خارج از كشور شرايط بهتری دارند. 
مشخص است كه مطالعه و تلاش برای بازآفرينی ساختار كالبدی اين گنبدها چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته 
است؛ لذا آنچه در اين پژوهش به عنوان هدف اصلی دنبال شد، ارائۀ تصويری كلی از فرم »خود« گنبد بنای مورد مطالعه 

تصوير 12: بررسی تناسبات در هندسه و تناسبات مقطع سه گنبد

تصوير 13: طرح بازآفرينی »خود« گنبد برج مقبرۀ سه گنبد
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بود. نظر به سؤال پژوهش سعی شد با تحليل اسناد نوشتاری و تصويری، مداقه در كالبد بنا، هندسۀ موجود در آن و 
مقايسه با نمونه های موجود، نسبت به بازآفرينی پوشش خارجی بنا پرداخته شود.

نتايج كار حاكی از آن است كه برج سه گنبد در گذشته دارای گنبدی احتمالًا به شكل رُك داشته كه از اين لحاظ با 
الگوی معماری مقابر سلجوقی و ايلخانی موجود در منطقه ازجمله مقبرۀ يوسف بن قيصر، مقبرۀ ميرعلی، مقبرۀ بردع و 
ساير مقابر شرق آناتولی و نيز مقابر برجی شكل اوايل دورۀ سلجوقی در ايران همخوانی داشت. بررسی اسناد تصويری 
و مقايسۀ آن با نمونه های مشابه )مقابر بردع، شيخ حيدر و ميرخاتون( حاكی از وجود كتيبه های تزيينی در انتهای ساقۀ 
برج و زير گنبد احتمالی است كه اين تزيينات مشابه در اكثر مقابر با پوشش خارجی سالم مانند رسكت، لاجيم، رادكان 
غربی، و يوسف بن قيصر نيز ديده می شود. ازطرفی تناسبات هندسی مشابه بنای مذكور با مقابر منطقه نشان می دهد 
كه تناسبات موجود در ساختار مقبرۀ سه گنبد، با نسبت عرض به ارتفاع حدوداً 1:2 برای فضای داخلی، قابل قياس 
با نمونه های جمهوری آذربايجان است. با در نظر گرفتن وجوه مشترك ساختار معماری سه گنبد و مقابر جمهوری 
آذربايجان، به نظر می رسد نسبت 2:1/5 كه نشان دهندۀ ارتفاع تمام شدۀ »خود« گنبد در اين بناهاست، برای سه گنبد نيز 
صادق باشد. ازطرفی با پی گرفتن هندسۀ موجود در پلان سه گنبد )مستطيل 3√( و تعميم آن به  كل طرح )مستطيل 
6√ كه ضريبی از مستطيل 3√ است(، اين نسبت )2:1/5( دوباره به دست می آيد. با توجه به اينكه امكان گمانه زنی و 
مشاهدۀ شواهد و بقايای معماری در اين بنا وجود نداشت، نتايج اين تحقيق براساس مطالعات مقايسه ای محقق شد. 
تبيين ساختار كالبدی پوشش خارجی سه گنبد می تواند در تكميل مطالعات معماری مقابر دورۀ سلجوقی و ايلخانی مفيد 
واقع شود. در اين راستا برای حصول نتايج دقيق تر پيشنهاد پژوهشی مجزا با لحاظ بررسی شواهد معماری موجود اعم از 
كاوش های باستان شناسی در محوطه، تمركز بيشتر بر نمونه های موردی منطقه و همچنين مطالعاتی در ارتباط با نحوۀ 

بازآفرينی كالبدی بنا انجام گيرد.

پی نوشت ها
1. Baroness Marie-Therese Ullens de Schooten

2. Harvard Museum of the Ancient Near East

اوچ در زبان تركی به معنای عدد سه است.. 3
4. Uch Gozlī Korpusī

5. Uch Tapalar

6. Uch Gabīrlar

در همين ارتباط برای برج مقبرۀ اوچ گنبد كه در فاصلۀ 75 كيلومتری شمال غرب شهر بيجار در روستای اوچ گنبدخانه قرار دارد، . 7
نيز چنين وجه  تسميه ای به  كار رفته است )زارعی 1396، 83(.

8 . Uc( تركيه اشاره كرد كه معروف به اوچ كومبتلر )Erzrum( در اين راستا می توان به سه برج مقبرۀ كنار هم در شهر ارزروم
Kumbetler( به معنای سه گنبدان هستند.

Su-Ummat يك اصطلاح تركی به معنای گنبد آب است.. 	

10.  Su

11.  Goy Borj

 اين برج در نيمۀ دوم قرن هشتم ساخته  شده بود و آخرين نمونه از برج مقبره های دورۀ ايلخانان در مراغه به شمار می رفته است. . 12
به استناد تصاوير موجود، اين برج استوانه ای از دو طبقۀ اتاق مزار و سردابه تشكيل  شده بود كه اتاق مزار آن بدون پله بود و سقف 
آن حين بازديد آندره گدار تخريب  شده بود. اين برج بين فواصل 1315ـ1316 به كل تخريب شد و دليل اصلی آن به بی خردی يك 

كاوشگر گنج بازمی گردد )محمدزاده 1365، 354(.
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 به نظر می رسد اين بنا در زلزلۀ سال 1309 سلماس به كل تخريب شد )مرادی 1399، 140(. . 13
 گچ نيم كوب نيم پز كه در مقابل رطوبت نيز بسيار مقاوم است.. 14
15 ..Onkal 1		6 به طور كلی دربارۀ برج مقبره های آناتولی بنگريد به 

16.  MelikGazi Kumbeti

17.  Doner Kumbeti

 اين بنا با عنوان مقبرۀ ممدبيلی )Mammadbeyli tomb( نيز شناخته می شود.. 18
1	.  Emir Bayindir tomb

20.  Halime Hatun tomb

21.  Cifte Kumbet

 با توجه به اينكه پوشش خارجی نزديك ترين نمونه های داخلی از حيث ساختار معماری و فضايی به سه گنبد از بين رفته اند، از . 22
بررسی تناسبات اين بناها صرف  نظر شده است.

 برای اين منظور از مربع كه دارای تناسبات 1:1 است، بهره گرفته  شده است. اين مربع تحت عنوان مربع پايه، زاينده و يا . 23
شاخص نيز شناخته می شود. 

 بيشتر برج مقبره های آناتولی سراسر از سنگ ساخته  شده اند.. 24
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Seh-Gonbad tomb tower is a Seljuq monument in Iran that despite its peculiar features 
has received little scholarly attention. Geometric decorations, Kufic inscriptions, 
along other architectural features have made this tower one of the significant funerary 
examples of sixth-century architecture. While the rich decorations and inscriptions of this 
building have been studied earlier, there is little information regarding its architectural 
characteristics. Given that some of the architectural elements of tomb towers such as 
this have changed over the years due to neglect, the question in this research is: What 
were the architectural characteristics of the exterior dome of this tomb tower? The aim 
of this paper is to investigate the physical structure of the Seh-Gonbad, focusing on 
its formal, geometric, and proportional features in order to reconstruct the destroyed 
part of the building (the dome). Field and library research were used in this paper as 
well as a comparative analysis with contemporaneous and similar examples. Through 
comparative analysis with other tomb towers in the region, the research sheds new light 
on the geometric proportions of the Seh-Gonbad which introduces a novel geometric 
system in these monuments and their exterior features. Finally, it is concluded that based 
on physical transformations in the Seh-Gonbad tower over time and its architectural and 
geometric similarities with parallel examples, this building had an external dome in the 
past, most likely conical or pyramidal in shape.

Keywords: Seh-Gonbad, tomb tower, Seljuq, dome, reconstruction




